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  مادر شهيد شهادتنامه
 
  

  مادر شهيد    :اسم كامل
  سال 72      :سن

  ، ايرانسنندج    :محل تولد

    خانه دار      :شغل
  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  :سازمان مصاحبه كننده

  1389بهمن  24    :تاريخ مصاحبه

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    :مصاحبه كننده
  

مادر شهيد توسط  1389بهمن  24تهيه شده و در تاريخ  مادر شهيدي با حضور مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
 .پاراگراف تنظيم شده است 9شهادتنامه در  .تأييد شده است

  
 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يها دگاهيد نظرات شهود بازتاب دهنده
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  شهادتنامه

  

سال  22. سال دارم 72حدود . و به سوئد آمدماز ايران خارج شدم  1989سال .  من شغلم خانه دار است .1

ايران را به اين دليل ترك  كردم كه بچه هايم در سوئد بودند  و من و دخترم . است كه اينجا هستم

  .تنها در ايران بوديم

  

وقتي دولت به . بعد از انقلاب و هنگام حمله به كردستان در مهاباد بودم. من اهل مهاباد و كرد هستم .2

  .هنگام حمله ما از مهاباد خارج شده و به بوكان رفتيم.بود  1359له كرد سال كردستان حم

  

ساله  19او . خواهر زاده ام هيچكاره بود.هنگامي كه شاه رفت و بختيار هم رفت، ارتش مهاباد را گرفت .3

هنگامي كه به خانه مي رفت به او تيراندازي كردند و او كشته . بود و در مغازه پدرش كار مي كرد

  . دش

  

برادر زاده ام پيشمرگه كو مه له بود و در درگيري شهيد . در همين رمان برادر زاده ام نيز كشته شد .4

  . شد

  

پسرم فرهاد زنداني بود مدتها در زندان بود و بعد ايران را به . خانواده خود من نيز زنداني سياسي بودند .5

  . مقصد سوئد ترك كرد
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. بود 1360سال . ماموران دولت به خانه ما آمدند تا او را ببرند صبح بود كه 7ساعت . دخترم اعدام شد .6

  . او هنوز از خواب بيدار نشده بود

  

ابتدا به او شش سال زندان دادند . دخترم به دادگاه رفت و به او به دليل فعاليت سياسي حكم اعدام دادند .7

  .ساله 16ه بود و هنگام اعدام سال 15او هنگام دستگيري . اما بعد از يك سال حكم اعدام او را دادند

  

من و دختر . او در اروميه اعدام شد و همانجا در باغ رضوان دفن شد. ما نتوانستيم دخترم را دفن كنيم .8

پيرمردي گوركن آنجا بود و گفت كه سه دختر را آوردند كه يكي از آنها .  ديگرم به آن محل رفتيم

ركي از آن مرد خواست تا قبر را بكند تا محل دفن را دختر بزرگم تركي بلد بود و به ت. دختر من بود

او اول گفت كه از پاسدارهايي كه دور قبرستان را گرفته بودند مي ترسد اما دخترم او را راضي . بدانيم

  . كرد و او قبرها را كند و دختر بزرگم ديد كه دختر كوچكم در كدام قبر بود

  

  . كردم چون مكاني براي اين كارنبودحتي بعد از اين اتفاق، من به جايي شكايت ن .9

  


